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 خلاصه مباحث گذشته:

 ، لذا از ذکر خلاصه مباحث اجتناب شده است.حاوی خلاصه مطالب جلسه قبل استلسه جاین 

 

 مقدمه واجب

 بررسی وجوب مقدمه

 ادله منکرین وجوب مقدمه

 مباحث گذشتهخلاصه 

و به  ولوی هستندکه م بحث در مورد این دلیل بود که ما اوامری داریم که به مقدمات تعلق گرفته اند و ظاهرشان این است

ق مقدمه پس مطل رد؛ندا ود، فرقی وجاین که بین این مقدمات و سائر مقدماتی که امر مستقل به آنها تعلق نگرفته است میمهض

 غیری دارند. شرعی وجوب

 در شریعت داریم که به مقدمات تعلق گرفته است و اوامریمقدمه است. مقدمه اول این بود: ما گفتیم این دلیل مرکب از دو 

. بیان اول این بود که ظاهر از امر به مطرح شدرد آن  سه بیان عمده برای اول مقدمه آنها وجوب مولوی است. نسبت بهظاهر 

 ،خصوصا در مقدمات عقلیه گفتیم ارشاد نسبت به تعلق اوامر به مقدمات،ما . تارشاد اس ،مقدمات مثل امر به خصوصیات
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؛ زیرا اگر امر به مقدمات عقلیه ارشادی دتواند باشبرای ارشاد نمیمجال ندارد. نسبت به مقدمات عقلیه واضح تر است که امر 

 د، سوال این است که مرشد الیه چه چیزی است؟نباش

واضح  ر موردی کهست و دازیرا ارشاد برای بیان نکته و تذکری  ؛معنا ندارد به آن د، ارشامجرد مقدمیت است مرشد الیه اگر

 .است دخول در سوق ،معنا ندارد که مولا بگوید مقدمه اشتراء لحممثلا  .ارشاد صحیح نیستاست )مقدمیت( 

اتیان  گویدمیقل ین که عاتحلیل بشود. م عقلی لزوباید این  و صرف بیان مقدمیت نیست، اگر مرشد الیه لزوم عقلی مقدمه است

 و دشومدح می م فعلمعنایش این است که بر انجا اگر عقل عملی باشد ؟عقلی عملی است یا عقل نظری ،به مقدمه لازم است

م به وجوب قل حکعشود که زیرا مقدمه ثواب و عقاب ندارد. نسبت به عقل نظری نیز گفته می ؛در محل کلام مجال ندارد

برای  مه علتکند؛ زیرا برای حکم به وجوب شرعی مقدمه لازم است که عقل بگوید: وجوب ذی المقدشرعی مقدمه نمی

ت ه مکلف نسبعهد جوب بری نیست؛ زیرا به نظر ما شارع علاوه بر جعل وناست در حالی که این مطلب پذیرفت وجوب مقدمه

عی ذی شرجوب ؛ پس عقل نظری بین ومقدمه به خاطر وجوب ذی المقدمه نداردبه ذی المقدمه، جعل وجوب دیگری برای 

 بیند.المقدمه و وجوب شرعی مقدمه تلازمی نمی

 شود:یگفته م بیند که در جواباست گفته شود عقل بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب عقلی مقدمه تلازم میممکن 

تثال ام :گویدیمد. عقل بلکه لابدیت تکوینی وجود دار ؛در باب مقدمه، حکم عقلی وجود نداردزیرا  ؛عقل حکمی ندارداساسا 

بت و ستحقاق مثوامان ه، اگر ادراک عقلی وجود داشته باشد ذی المقدمه واجب است و تکوینا لازم است که مقدمه اتیان شود.

  عقوبت است که در مقدمه جاری نیست.

کنیم و یمولویت امر ممقام  از ،کنیمیابیم که وقتی به مقدمات امر میمضافا به این که ارشادیت خلاف ظاهر است. بالوجدان می

ین که د؛ پس از اا نداربالاخره در ارشادیت عتاب معن ولی ؛کنیم هر چند که عتاب غیری استعتاب می را وقات ماموربعضی ا

 شود که یک مولویتی به مقدمه تعلق گرفته است.تاب وجود دارد، کشف میع

ح رشادیت صحیبر ا بیان اول برای از بین بردن ظهور اوامر متعلق به مقدمات در مولویت صحیح نیست؛ زیرا حمل نتیجه:

 نیست.

؛ لذا ادعای ارتکاز بود خلاف امکه به نظر  دبر تاکید بودوم برای از بین بردن ظهور اوامر متعلق به مقدمات، حمل آن اوامر بیان 

 مرحوم بروجردی و مرحوم خویی طبق بعضی از مطالب ایشان، صحیح نیست.
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 بیان لغویت: بیان سوم رد ظهور اوامر متعلق به مقدمات در مولویت

زیرا اعمال ؛ کنیممیدر مولویت  متعلق به مقدمات به وسیله قرینه عقلیه رفع ید از ظهور امر: 1فرمایدمرحوم اصفهانی می

که یک امر نفسی  امر به ذی المقدمه ،بنا بر این است. نبود لویت در این موارد لغو است؛ چون قوام امر مولوی به داعی بعثمو

نسبت به مقدمه لغو است و اگر امر  جداگانه جعل بعث ه دارد یا ندارد. اگر باعثیت به مقدمه دارد،یا باعثیت نسبت به مقدم است

امر به ذی المقدمه که استحقاق  وقتی کهزیرا  ؛پس امر به مقدمات قطعا داعویت ندارد ؛نفسی به ذی المقدمه داعویت ندارد

 ، امر به مقدمات هم داعویت ندارد.داعویت نداشت ،عقوبت داشت

 .غو است؛ چون امر مولوی به مقدمات ل، ظهور در مولویت ندارندگیردمری که به مقدمات تعلق میاوا :نتیجه

 مرحوم اصفهانی: عدم جریان بحث لغویت در اراده مقدمات از جواب اول

جای بحث لغویت نیست. لغویت در  در جایی که وجوب قهری است، قهری است و ،وجوب مقدمه: 2مرحوم نائینی فرموده است

در  تواند انجام ندهد و اگر انجام بدهد اثر ندارد.تواند انجام دهد و میو می ر مکلف استکه فعل در اختیااست  مطرح جایی

 ایجاب مقدمه و اراده به مقدمه قهری است.  ،در باب مقدمه واجب اما این جا لغویت مطرح است؛

، همچنین ردان اراده ددمه آ، قهرا به مقندخصی به فعل غیر شوق اکید پیدا کمطلب: همان طوری که در اراده تکوینیه اگر شبیان 

 گیرد.تعلق میاگر آمری به ذی المقدمه شوق اکید و اراده پیدا کند، به مقدمات آن نیز اراده 

ذی  یشخص وقتی مباشری افعالوری که در همان طدهیم: توضیح این مطلب ما این گونه ادعای ایشان را توضیح میبرای 

ت. به عبارت دیگر، وقتی که نیز این گونه اس تسبیبی رادهکند، همچنین در امقدمه آن را اراده میقهرا ، کندده میاالمقدمه را ار

مثلا امر  دهد.دهد و گاهی اوقات بالتسبیب آن را انجام میکند، گاهی اوقات بالمباشره آن را انجام میشخص فعلی را اراده می

                                                           
 .171ص ،2ج اصفهانی، حسین محمد الکفایه، شرح فی الدرایه نهایة 1

 .284ص ،1ج یینی،نا محقق الاصول، فوائد 2

لتکوینیة لوازمهما غیر ان ا ة و التشریعیة فی جمیع[ انه لا فرق بین الإرادة التکوینی1 و البرهان على ذلک هو ما ذکرناه مراراً من ] ّاین گونه است:مرحوم نائینی در اجود عبارات 

یما ذه الإرادة القهریة فعلیة فعم لا تکون هنه قهرا ء یستلزم تعلقها بجمیع مقدماتتتعلق بفعل نفس المرید و التشریعیة تتعلق بفعل غیره و من الضروری أن تعلق الإرادة التکوینیة بشی

بما یقال من ریة مثلها أیضاً )و اما( ما رادة التشریعکون الإها و هی المقدمیة على حاله فإذا کان هذا حال الإرادة التکوینیة فتإذا کانت المقدمیة مغفولا عنها إلّا ان ملاک تعلق الإرادة ب

 رادة ذی المقدمة فلا یتمکنإ عند ها قهراًبلإرادة ان تعلق إرادة أخرى بالمقدمة لغو بعد کون الإتیان بها ضروریا و مما لا بد منه فی وجود ذی المقدمة فیدفعه ان المدعى هو تعلق ا

لمحقق القمی )قده( لکان ما یظهر من اقلالی کالمرید لذی المقدمة من عدم إرادتها لیتوقف تحققها على فائدة و غایة نعم لو کان الوجوب المبحوث عنه فی المقام هو الوجوب الاست

فی المقام على وجوب  تی استدل بهاوجوه الوجوب القهری و ان لم یترتب على وجوده ثمرة أصلا و اما بقیة الإنکاره للزوم اللغویة فی محله لکنک قد عرفت ان محل الکلام هو ال

 230ص  1ج اجود  المقدمة أو على عدمه فکلها مخدوشة لا یهمنا التعرض لها.

 

http://lib.eshia.ir/27897/2/171/نعم
http://lib.eshia.ir/13102/1/284/هذا
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افعال  ارادهدر ؛ پس همان طوری که اعتباری است که جانشین بعث تکوینی است . این امر کردن بعثکندفعل می انجام آنبه 

، همچنین اراده تکوینی فعل غیر هم مستلزم اراده مقدمات آن فعل مقدمه است مستلزم ارادهقهرا مباشری، اراده ذی المقدمه 

رح نیست؛ زیرا اراده مقدمه قهری است و مجالی مقدمه آن است و بحث لغویت مط پس ایجاب شئ، قهرا مستلزم ایجاباست.؛ 

 برای لغویت نیست.

 عدم اراده قهری به مقدمهاشکال مرحوم خویی: 

 :1کنددو مطلب را بیان می خوییمرحوم 

طلب را مغیر این  ده فعل؛ اما در ارامستلزم اراده مقدمات آن است ،قبول داریم که در اراده مباشری، اراده فعلیما  -1

 د، باه کناراد د که مولا فعل غیر راقبول نداریم. در ذهن مبارک ایشان این مطلب بوده است که اگر بنا باش

عبد  لا آن فعلاید موخواهد عبد با اراده خودش فعل را اتیان کند و نباریت فعل سازگار نیست؛ زیرا مولا میاختی

فعل  تبع ارادهیر مستغ؛ پس اراده فعل گرفته استذی المقدمه فعل غیر اراده تعلق ن؛ لذا به مقدمه و را اراده کند

 مقدمات نیست. 

محل  عیه کهشریاده ت، نسبت به ارکه اراده فعل غیر مستتبع اراده مقدمات آن است اگر در اراده تکوینیه بپذیریم -2

ا اراده یعیه بو قیاس اراده تشر مستتبع ایجاب مقدمه آن نیست رفعل غیایجاب  ؛ یعنیبحث است، قبول نداریم

 تکوینیه صحیح نیست.

                                                           
 .230ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

ا و اما اشتراک الإرادة علق الجعل بهابلة لتقد مر غیر مرة انه لا وجه لقیاس الحکم الشرعی المجعول المتعلق بفعل الغیر بالإرادة التکوینیة التی هی من صفات المرید و غیر ق

 ر المعبربار کون الفعل على ذمة الغیدة بمعنى اعتی الإراوق المتعلق بفعل الغیر لا فالتشریعیة مع الإرادة التکوینیة فی الأحکام فهو لو سلم فانما یسلم فی الإرادة التشریعیة بمعنى الش

ة التشریعیة بمعنى رادشتراک فی الإلزوم الاعنه بالوجوب الشرعی إذ لا برهان یقتضى اشتراکه مع الإرادة التکوینیة فی الأحکام بل البرهان قائم على خلافه على انه لا موجب ل

قف علیه المشتاق لشوق بما یتواى تعلق الشوق إلى فعل الغیر أیضاً و ذلک لأن تعلق الشوق إلى فعل نفس المشتاق مع فرض علمه بتوقف الفعل المشتاق إلیه على فعل آخر یقتض

ذا مع ان اعتبار کون هقدماته أصلا لشوق بماوره انما یکون باختیاره فلا موجب لتعلق إلیه لا محالة و هذا بخلاف الشوق إلى فعل الغیر إذ المفروض انه تحت اختیار الغیر و صد

لحکیم و اما دعوى اصح صدوره من و لا ی المقدمة على ذمة من اعتبر الفعل المتوقف علیها على ذمته مع فرض لزوم صدور المقدمة خارجاً لتوقف الواجب النفسیّ علیها لغو محض

و اما الوجوب الشرعی  دة التشریعیةبالإرا هری و خارج عن اختیار المولى و معه لا مجال لدعوى اللغویة کما أفید فی المتن فهی على تقدیر تسلیمها تختصان تعلق الوجوب بها ق

لمولوی أصلا و اما ما ورد اتصف بالوجوب مة لا تالمقدالّذی هو من افعال المولى و تحت اختیاره فلا معنى لدعوى کونه قهریاً و صادراً بغیر الاختیار و على ما ذکرناه فالصحیح ان 

قاً جب النفسیّ بعد ما عرفت سابباجزاء الوا لمتعلقةامن الأوامر المتعلقة بالمقدمات فهی محمولة على الإرشاد إلى الشرطیة و المقدمیة لو على التأکید کما ان الأمر کذلک فی الأوامر 

 من استحالة اتصافها بالوجوب الغیری.

 

http://lib.eshia.ir/10057/1/230/مر
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 اشکال استاد به مرحوم خویی

و  وده استهنشان بمحرک عضلات در ذنظر ما ادعای مرحوم خویی صحیح نیست؛ زیرا ایشان از اراده، معنای شوق اکید به 

-یان که آمر میا به این بست و یت اراده آمر نیفعل غیر تحبیان که  ادعا کرده است که اراده فعل غیر معنا ندارد حالا یا به این

 ت.ده کرده باشد، خلاف این خواسته اسخواهد آن فعل به اراده مامور صادر بشود و اگر آمر آن را ارا

ه آب خودش اراد گر شخصعال مباشری و تسبیبی وجود دارد؛ یعنی همان طوری که انای شوق اکید در افنظر ما اراده به معبه 

ه آب بیاور دهد کر میش دستواکند، در افعال تسبیبی نیز این گونه است مثلا به بچه ه مقدمات آن را میخوردن کند و قهرا اراد

که  ن گونه استری ایاراده مقدمات آن را نیز با همین تسبیب دارد. هر چند که شوق اکیدی که وجود دارد در افعال مباش

این است  ای ماعضلات خود شخص است و در افعال تسبیبی موجب امر و نهی کردن است؛ این نکته فارق نیست. ادع محرک

است،  سبیبی دادهری و تادعای مرحوم خویی که تفصیل بین افعال مباشتسبیبی وجود دارد و  که شوق اکید در افعال مباشری و

 صحیح نیست.

ظر هستیم خویی هم ن ا مرحومبآورد؛ پس ما در این نکته قبول داریم که ایجاب ذی المقدمه، ایجاب مقدمه را به دنبال نمی بله؛

ستتبع مقدمه قهرا ی الم؛ پس از این جهت که مرحوم نائینی فرمود: ایجاب ذکه ایجاب ذی المقدمه مستلزم ایجاب مقدمه نیست

ویت پس بحث لغ ؛اردد زایی است و نیاز به مبادی مجزاییایجاب مقدمه است، صحیح نیست؛ زیرا ایجاب مقدمه یک اعتبار مج

 شود.باز هم زنده می

 اد عمل به شارعاستن: ایجاب مقدمه برای رد لغویت استاد دوم جواب

شان این که ای ماست؛ اباشد، ادعای صحیحی ابعث ولوی باید به داعی این که مرحوم حاج شیخ اصفهانی فرموده است: ایجاب م

رای بال مولویت ت اعمگاهی اوقا :اعمال مولویت دو گونه است ؛ زیراتنحو العمل باشد، صحیح نیس بعث باید به داعی فرمود

ت؛ بلکه نیس ملبعث نحو الع برای اصل ال مولویتو گاهی اوقات اعم که همین نوع غالب است بعث نحو العمل استاصل 

. خاصی است تحریک برایگوید به بازار برو در این جا ت خاصی است. مثلا آمر میکیفی نحو العمل به اعمال مولویت بعث

ای مولویت بر اعمال شارع نیز امر به احسان کرده است. در این جا ، همچنیناحسان خوب است :گویدهمان طوری که عقل می

حکم شرع  ه باشدمکلف عمل خودش را منتسب به شارع کند. ما قبول نداریم که هر جا حکم عقلی وجود داشتاین است که 

 باشد. عبد انبعاث نحوه تغییر درتواند این باشد که لغو باشد. پس هدف می
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فعل عبد  نبه استنادولا جعمده امر ماست این است که عمل عبد منتسب به خداوند باشد.  برای مولا آنچه که مهمتر از همه چیز

 ت.مر مولا اسابد به کند؛ اما امر شارع لغو نیست و هدف استناد عهر چند که عقل حکم به لزوم اتیان می به مولا است.

 ؛ یعنیردقض داناین مطلب زیرا  ؛درست نیست ،است پس ادعای مرحوم اصفهانی که فرمود غرض از امر مولوی بعث به فعل

قل وجوب رض که عفشود بر گفته می همچنین در محل کلام ،فهمد و امر مولا لغو نیستهمان طوری که عقل حسن شئ را می

ه شارع ستناد عمل با غرض به توصلیات نیز امر به .د. قضیه استناد در شریعت مهم استامر شارع فایده دار ،فهمدمقدمه را می

 ا از لغویترامر  تصحیح بشود پس اعمال مولویت در این جا برای این که زمینه استناد؛ لزومی نیست است؛ اما این غرض

 کند.خارج می

 امر نفسی ی، محرکیتِر غیرعلاوه بر این امر غیری محرکیت دارد. چه بسا امر نفسی به تنهایی محرکیت نداشته باشد اما با ام

 شود. ادامه این بحث در جلسه آینده. تکمیل

 


